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تقدیم به شان پ.ف. هری1،
رانندۀ ماشینِِ فرار و رفیق روزهای سخت

1- Séan P.F. Harris
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فصل ۱

بدترین روز تولد

اولینِ بار نبود که توی خانۀ شمارۀ چهار خیابان پریوِت1 سرِ میز صبحانه بگومگو پیش 
می آمد. آقای ورننِ دِرزلی2 ساعات اولیۀ صبح با صدای هوهوی بلندی که از اتاق هری3، 

خواهرزادۀ همسرش، آمده بود، از خواب بیدار شده بود.
از آن سوی میز با فریاد گفت:

»تو اینِ هفته سومینِ باره! اگه نمی تونی اون جغد رو کنترل کنی، باید بفرستیش بره!«
هری که برای چندمینِ بار سعی می کرد توضیح دهد، گفت:

»حوصله ش سر رفته. عادت کرده بیرون پرواز کنه و برای خودش بچرخه. اگه بشه که 
بذارم شب ها بره بیرون...«

عمو ورننِ همان طور که یک تکه نیمرو از سبیل پرپشتش آویزان بود، با عصبانیت گفت:
»به قیافۀ منِ می آد هالو باشم؟ خوب می دونم اگه اون جغد بره بیرون چی می شه.«

نگاه اخم آلودی با همسرش، پتونیا4، ردوبدل کرد.
طولانیِ  و  بلند  آروغِِ  میان  در  حرف هایش  ولی  بگوید  چیزی  پاسخ  در  خواست  هری 

دادلی5، پسر دِرزلی ها، گم شد.
»باز هم بِیکِنِ می خوام.«

1- Privet Drive
2- Vernon Dursley
3- Harry
4- Petunia
5- Dudley



2   دبرت ز رون رتلب

خاله پتونیا چشم های اشک آلودش را به پسر گنده اش انداخت و گفت:
بدیم.  تا فرصت داریم حسابی بهت غذا  باید  باز هم هست، قندعسلم.  »توی ماهیتابه 

چشمم آب نمی خوره اون مدرسه غذای درست وحسابی داشته باشه.«
عمو ورننِ با تعصب گفت: »چه حرف ها، پتونیا. منِ وقتی تو اِسمِلتینگز1 بودم هیچ وقت 

گشنه نمی موندم. اونجا غذای کافی به دادلی می دن، مگه نه، پسرم؟«
بود،  زده  بیرون  آشپزخانه  صندلیِ  دوطرفِ  از  باسنش  که  بود  تپل  به قدری  که  دادلی 

پوزخندی زد و رویش را به هری کرد و گفت:
»ماهیتابه رو بده.«

هری با آزردگی گفت: »کلمۀ جادویی رو فراموش کردی بگی.«
بند  نفسش  دادلی  بود:  حیرت انگیز  خانواده  اعضای  بقیۀ  بر  ساده  جملۀ  همینِ  تأثیر 
دِرزلی  خانم  لرزید؛  آشپزخانه  کل  که  افتاد  زمینِ  صندلی اش  روی  از  محکم  چنان  و  آمد 
دِرزلی رگ های  آقای  دهانش گذاشت؛  روی  را محکم  و دست هایش  کوتاهی کشید  جیغ 

شقیقه اش بیرون زد و با جستی از روی صندلی اش بلند شد.
هری سریع گفت: »منظورم کلمۀ "لطفاً" بود! منظورم اصلًاً...«

عمویش همان طور که تفش روی میز می پاشید، غرید:
»مگه دهت نگفته دتدم اون کِلمه کِه دا ج شتوع می شه رو رت ا ز ختنه ده ندتن نیار؟«

»ولی منِ...«
عمو ورننِ مشتش را روی میز کوبید و نعره زد:

»ده چه جِتئتی دادلی رو رهب ب می کِنی؟!«
»فقط می خواستم...«

»دهت اخطار داده دتدم! اجِانه نمی دم ن ت ا ز سقف هیچ حتفی ان نادهنجار ت دزنی!«
رنگ پریده اش  خالۀ  به  بود  شده  سرخ  صورتش  که  شوهرخاله اش  از  را  نگاهش  هری 

انداخت که زور می زد تا دادلی را از روی زمینِ بلند کند.

1- Smeltings
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هری گفت: »باشه. باشه.«
عمو ورننِ که مثل یک کرگدنِ وامانده نفس نفس می زد، دوباره روی صندلی نشست و از 

گوشۀ چشم های کوچک و تیزش با دقت هری را زیر نظر گرفت.
از زمانی که هری برای گذراندن تعطیلاًت تابستان به خانه آمده بود، عمو ورننِ با او مثل 
بمبی رفتار کرده بود که هر لحظه ممکنِ بود منفجر شود، چون هری یک پسر عادی نبود. 

اتفاقاً تا جای ممکنِ غیرعادی بود.
هری پاتر1 جادوگر بود. جادوگری که تازه سال اول تحصیلش در مدرسۀ سحر و جادوی 
هاگوارتس2 را به پایان رسانده بود. اگر دِرزلی ها از بازگشت او برای تعطیلاًت ناراحت بودند، 

ناراحتیِ آن ها در مقایسه با احساس هری هیچ بود.
هری آن قدر دلش برای هاگوارتس تنگ شده بود که حس می کرد مدام دل درد دارد. 
دلش برای قلعه با آن راه های مخفی و شبح هایش تنگ شده بود، برای کلاًس هایش )البته 
از  جغد  با  که  بسته هایی  و  نامه ها  معجون سازی(،  استاد  اسنِیپ3،  با  به جز کلاًسش  شاید 
تختخواب  روی  خوابیدن  بزرگ،  سرسرای  ضیافت های  در  غذاخوردن  می رسیدند،  راه 
پرده آویزش در خوابگاه برج، سرزدن به هگرید4، شکاربان مدرسه، که کلبه اش توی محوطۀ 
قلعه و نزدیک جنگل ممنوعه بود، و مخصوصاً برای کوییدیچ5، محبوب ترینِ ورزش دنیای 

جادوگری )شش تیرک بلند، چهار توپ پرنده و چهارده بازیکنِ سوار دسته جارو(.
جادو،  درسی  کتاب های  تمام  ورننِ  عمو  بود،  آمده  خانه  به  هری  اینکه  به محض 
چوب دستی، رداها، پاتیل ها و دسته جاروی نیمبوس دوهزار هری را که آخرینِ مدل بود توی 
انباریِ زیر پله گذاشته و درش را قفل کرده بود. برای دِرزلی ها چه اهمیتی داشت که هری 
از دست  تیم کوییدیچِ گروه  را در  بود جایگاهش  تابستان تمرینِ نکرده، ممکنِ  تمام  چون 
بدهد؟ به دِرزلی ها چه ربطی داشت که هری بدون انجام دادن تکالیفش به مدرسه برگردد؟ 
1- Potter
2- Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
3- Snape
4- Hagrid
5- Quidditch


